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  روان شناسی واخلاق نیچه،
  1طاهره مسگر هروی

  
  چکیده

ی اخلاق از چشم انداز روان شناختی خود فیلسوف مـورد   در زمینه نیچه آراء تلاش شده است، این نوشتار در
نیچه با طـرح    . م انداز قرار دارد   ـنشان داده شود چگونه آراء فلسفی او تحت تاثیر این چش           و بررسی قرار گیرد  

هم چون نیرویـی بنیـادین کـه در ژرفـای طبیعـت انسـان بـه طـور پنهـان و دور از                         ،"ی قدرت  ادهار"ی نظریه
               تعیّن بخش اراده و اعمال انسانی است و هم چنین با نشـان دادن نقـش پـر نفـوذ عامـل                      "خودآگاهی"دسترس  

نمایــد و  نی ارائـه مـی  از عملکـرد انسـا  ختی عمـل اندیشـه و آگـاهی، تفسـیری روان شـنا      در" نـاخود آگـاهی  "
  .گیرد  را به چالش می" اخلاق" و در نهایت "ی آزاد  اراده"، )فرارونده  ( "من استعلایی "بدینوسیله 

برخی مفاهیم محوری نیچه ازدیدگاه روان شناختی، همانندی هـای آراء او در ایـن زمینـه     بررسی با ادامه، در
  .روید نیز ارائه می گرددبا مفاهیم روان شناختی نوین به ویژه در آراء ف

  
  ها واژه کلید

  .ی قدرت، تأویل، تصعید اراده ی آزاد، آگاهی، من استعلایی، اراده ناخودآگاهی، اخلاق، روان شناسی،
  
  

______________________________________________________ 
 و عضو هیات علمی واحد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دکتری فلسفه غرب دانش آموخته .1

 کرج 
Email: m-heravi41@yahoo.com  
2. transcendental ego  
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  مقدمه

فریدریش ویلهلم نیچه، در نقدی کلـی بـر آگـاهی، و رویکـردی روان شـناختی بـه فلسـفه،                     
او . گیرد ئه ی احکام اخلاقی را به چالش می        جهت ارا  2)فرارونده  ( "من استعلایی   "استقلال

 به عنوان نیرویی اجتناب ناپذیردر عملکرد انسانی، به سـاحت           "ناخود آگاهی "با طرح عامل    
ی  آراء نیچــه آشــکارا روان شناســی رابطــه  گــذارد، و در  قــد م مــی"روان شــناختی"دانــش 

رورتی در زنـدگی انسـان      ی روان شناختی را هم چون ض       او مشاهده  .تنگاتنگی با فلسفه دارد   
داند و معتقد است در تبیین فلسفی و نیز در علم گریزی از اینگونه رویکرد      اجتناب ناپذیر می  

آیـد و شـاید بـه        داند که در کشف مسائل انسانی به کار می         نیچه فلسفه را ابزاری می    . نیست
ایـن نوشـتار    . ازدپرد می همین دلیل او به یاری مشاهدات روان شناختی خود به تبیین فلسفی             

  .ی اخلاق است تلاشی جهت بررسی دیدگاه روان شناختی نیچه در پیوند با مقوله
  

  " اراده ی قدرت "تبیین روان شناختی نیچه از 
هـا و کـارکرد ذهـن و روان           از پیچیدگی  ختیی اخلاق با برداشتی روان شنا      آراء نیچه درباره  

گیـرد،   ی ناخود آگاه روان انسانی شکل می       ها که به واسطه    این پیچیدگی . انسان همراه است  
 ی قدرت در افرادی کـه ذاتـاًً نـاتوان و    ارده. ی قدرت است یعنی اراده  برآمده از میلی بنیادی،   

             زیـرا قـدرت خـواهی بـدین شـکل          . هـای بیمارگونـه همـراه اسـت        ضعیف هستند با واکـنش    
 و   قـدرت از طریقـی همـوار، سـالم     تعـّین خواسـت  . تواند مسیر طبیعی خود را طی کند  نمی

ایـن میـل راه خـود را بـه           در طبـایع نـاتوان        برتـر و والا میسـر اسـت،         طبیعی، تنها در طبایع   
ای دسـتخوش عـدم سـلامت روانـی       گونـه   که به ،کند های روانی طی می    ی پیچیدگی  واسطه
          1" کـنش    "ای، در او ایجـاد        محرکـه  ی  در انسان توانا هـم چـون نیـرو         توان خواهی،  .است
کنـد بلکـه تمـامی       نمـی  در حالی که همین نیرو در افراد ضعیف نه تنها ایجاد کـنش            . کند می

  دور  و جعـل شـده   ،  نماید که همواره کاذب     صرف تبدیل می    2" واکنش " ها را به   اعمال آن 
______________________________________________________ 

1. action 
2. re-action 
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ی  ادهآیـد ، همانـا ار      آن چه بنیاد اعمال آدمی بشـمار مـی        . مسیر واقعی  خویش است     افتاده از 
 ای که بنا به توانمندی و ناتوانی آدمیان دو مسیر را جهت تعّین خویش طی               قدرت است، اراده  

 به شکلی بیمارگونه    وی قدرت ناتوانان از مسیری انحرافی و کژ          اما باید بدانیم اراده   . کند می
 ی کنـد، بلکـه بـه واسـطه        بیمارگونگی، خود را بی پرده آشکار نمی      . یابد و کاذب ظهور می   

هـا،   شـود، و زیـر نقـاب آن ارزش     های اخلاقی به صورت جعل شده ظـاهر مـی          ارزش گذاری 
به همین دلیل در اخلاق بندگان، کینه و نفرت از توانمنـدان و        . دارد واقعیت خود را پنهان می    

ها به اعتقاد  یکی از این بیماری. گذارد سروران، خود را در حجاب دین محبت به نمایش می
های زیبـا    ها را در زیر نقاب     ترین عاطفه  مسیحیت ناپسندترین و زشت   . استمسیحیت   نیچه،

های آن اسـت   آموزهی  زیرا مسیحیت دین ضعیفان و بردگان است و به واسطه      . دهد تجلی می 
زیـرا  . نمایـد  که هر آن چه در نزد سروران، زیبا و شایسته است، در نـزد بردگـان زشـت مـی                   

زشت جلـوه   یا   و با روی گرداندن و    . ها را ندارند   خصلتضعیفان توانایی به دست آوردن آن       
ایشان معـانی    ها نشانده و بر    ، خصایل بیمار و ضعیف خویش را به جای آن         ها  توانایی دادن آن 

تبـار  "نیچه در . گردانند های والای اخلاقی می  ها را برابر با ارزش     یابند و سپس آن    اخلاقی می 
عـالیترین نمودهـای اخـلاق و فرهنـگ در        «کنـد کـه       به این نکته اشـاره مـی       "شناسی اخلاق 

ی  ها از نظـر اخـلاق زمانـه        ترین عاطفه  ترین و ناخوشایند   زشت روزگاران سپسین، چگونه در   
 او معتقـد اسـت      1». است "خیر"ی    چگونه زاینده  "شر"به عبارت دیگر    . پیشین ریشه دارند  

ها شان به سروری دست  ارزشبندگان با واژگون کردن نظام اخلاقی سروران و بد نام کردن         
 هـای  راه از ی قدرت است کـه در قلمـرو فرهنـگ،          ای از نمود اراده    مسیحیت نمونه . دنیاب می

ی  بـا انگیـزه    ی حمایـت دینـی،     نمایاند و مردم نـاتوان بـه واسـطه         پیچیده و پنهانی خود را می     
                هتــریناخــلاق و بنــام  را بــا نهاشــا ســرکوفتگی هــا و  ناکــامی،هــا عقــده، خواسـت قــدرت 

بردگـی تغییـر ماهیـت      « :گویـد  می بر همین اساس است که     .دهند های انسانی ارائه می    ارزش

______________________________________________________ 
 8 ، ترجمه ی داریوش آشوری ، ص تبارشناسی اخلاقنیچه ، فریدریش ، . 1 
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 تغییـر شـکل   ی    بـه واسـطه     مـذهب و   2و در لباس مبـدل     ،)یافته است  1 دگردیسی(داده است   
ای اسـت در انسـان کـه         ی قـدرت، غریـزه     اراده 3»اخلاق متجلی شـده اسـت      دادن به صورت  

طـور  ه  اما ایـن میـل درونـی ب ـ       . راند می ه تمامی افعال او به شمار آمده و او را به جلو           خاستگا
ی قـدرت بـا      اراده .شـود  ناخود آگاه انسان را جهت کرد و کارهـای مشـخص رهنمـون مـی              

                 سلطه جـویی و اسـتیلا بـر طبیعـت و نیـز انسـانی بـر انسـان دیگـر خـود را بـه منصـه ظهـور                             
  .برتر است رساندن نوع ر طبیعت به دنبال به ثمرـراسـی قدرت در س دهارا .رساند می

های طبیعت جهت به انجام رساندن نمونـه         اخلاق جنبشی مخالف در مقابل تلاش      این رو  از«
ای که در کـل طبیعـت        ی قدرت چیزی جز غریزه نیست، غریزه       اراده 5 ».برتر است  4)نوع  (

هـای اخلاقـی در تضـاد بـا      در نتیجـه آمـوزه   .ای اسـت  جریان داشته و بنیاد هرگونـه انگیختـه    
اعتمادی نسبت به زندگی در کل، خصـومت نسـبت بـه حـواس و نیـز تبـاهی                    بی به طبیعت،

شـوند   های زندگانی غیر اخلاقی تلقی می      ها، گرایش  زیرا در این آموزه   . انجامد طبایع برتر می  
از نظر نیچـه، طبـایع برتـر        . آیند  می  عالی به شمار   زهای متعالی به کلی متضاد با غرای       و ارزش 

            خواننـد و بـه کـار       مـی  هـای زنـدگی را فـرا          و امیال و سـائق     زمتعلق به کسانی است که غرای     
با کشمکش و   و  ها    با علم به حضور و وجود آن       غرایزجای طرد، نفی و انکار      ه  گیرند و ب   می

 البتـه بایـد     -. جوینـد  ها بهره مـی    نزاعی درونی، در جهت رشد خویش و به نفع خویش از آن           
 و احساسات و نیـز      ز با لجام گسیختگی عواطف، غرای     نگونه عمل کرد   توجه داشت که این   

ی قــدرت خــواهی، عملکردهــای   غریــزه-.تــأثیر پــذیری و تبعیــت از امیــال متفــاوت اســت
هایی متمایز   ، به گونه   کند و بنابر توانایی ذاتی موجودات      گوناگونی را در انسان پایه ریزی می      

ی رویکـرد روان شـناختی،       و تنها به واسـطه    . رساند ، خود را به ظهور می      و به اشکال پیچیده   
  .روان، پی برد های توان به چگونگی عملکرد قدرت خواهی در میان پیچیدگی می

______________________________________________________ 
1.metamorphos 
2. disguise 
3.Nietzsche, Friedrich, The Will to Power, trans by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale 
, section 357,p195  
4. Type 
5. lbid, section 400, p 216 
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  انکار نفس هم چون آگاهی
 ورزد کـه  ینیچه با ژرف اندیشی در پدیدار شناسـی فعالیـت ذهنـی ، بـراین بـاور تـأ کیـد م ـ                   

عکس این افکار هستند     کند، بلکه بر    افراد نقشی در فراخوانی افکار به ذهن ایفا نمی         1"من"
فکـر کـردن بـیش از آنکـه     . کنند آیند یعنی افکار به ذهن آدمیان خطور می   می که به سراغ ما   

 است، چیزی که برای     2" رویداد "من است داشته باشد نوعی     از ی را که منحصراً   لماهیت عم 
آیـد کـه بخواهـد نـه اینکـه مـن آن را فـرا                 هنگامی اندیشه به سراغ من می     «افتد   ن اتفاق می  م

                  شـرط محمـول    "مـن "گویـد موضـوع       نیچه با اشاره بـه کوگیتـوی دکـارتی مـی           3».بخوانم
برعکس است و ما بر اسـاس یـک عـادت دسـتور              "کاملا    نیست بلکه واقعیت   "اندیشیدن"

  4.دانیم که به فاعل نیازمند است  را فعلی می اندیشیدن،زبانی
به ) سوژه( "من"  و اساساً ) فرارونده ("من استعلایی "ی ناخودآگاهی نیچه، اعتقاد به       نظریه

 ایـن   "نفـس "ی   تحلیل انتقادی او از مسئله     .گیرد عنوان فاعل خود بنیاد عمل را به چالش می        
 "من"انسان بنا بر نیاز خود  .بیش نیستای  گونه است که نفس مانند قوانین علمی، اسطوره

 عملکـرد در تسـلط بـر    ی ایـن نحـوه  . دهـد  را هم چون هویـت در کـانون و مرکـز قـرار مـی          
ای خوشایند است که برای حفظ شـکل خاصـی           افسانه "من".دهد تجربیاتمان ما را یاری می    

حقیقت   را با    یک نیاز است و ما نباید آن       ولی این مسئله تنها رفع      ،  زندگی ضروری است   از
   . مستقل اشتباه بگیریم "من"وجودی 

غیره نیروی قـانع    و   صفت   7عرض ،6باور به زیر نهاد     متافیزیکی، - منطقی 5موضوعهاصول  «
کنند کـه بـه تمـام کردارهـای خـویش هـم چـون         این عادت ما اقتباس می ی خود را از  کننده

 نقـش    نـامیم  مـی ) حافظه ("یاد" هچ ی آن  نیچه حتی درباره    8»نگریم    خود می  ی  نتایج اراده 
______________________________________________________ 

1. ego 
2.event 
3.Nietzsch, Friedrich, Beyond Good And Evil , trans by R.J.Hollingdale, section 17, p 24 
4.lbid 
5. postulate 
6. substance 
7. accident 
8. Will to power, sec 488, p 270 
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حافظه را فرا ، یست که در یک بی زمانینداند و معتقد است این روان     فعال اراده را ناچیز می    
ی ما در باز گرداندن محتویات حافظه غیـر فعـال            اراده. کند تولید می  خواند و یا آن را باز      می

ــه ســطح آگ ــ   و اگــر خــاطره. اســت ــد ب ــات حافظــه بخواهن ــا و محتوی ــد، ارادهه         اهی بیاین
 "مـن "شود تا ما بـه   انه نیز باعث می   ـاسـان شن ـجزمیت زب  .1ا باشد ـه ی آن  تواند بازدارنده  نمی

  تمـایز قائـل    " مفعول " و 2" فاعل "بین مفاهیم  ما،. امل مستقل عمل اعتقاد بیابیم    ـبه عنوان ع  
 زبـان پوششـی     3.دهـیم  شویم و آن را به عنوان یک طرح کلی به تمام واقعیـت تسـرّی مـی                 یم

               "مــن". هــا و تغییــرات نشــأت گرفتــه اســت  اســت بــر ایــن حقیقــت کــه ایــن مــن از فراینــد
              هـا شـکل    ی نیروهـای عظـیم طبیعـت و تـاریخ و دردل آن             ای است کـه بـه واسـطه        مجموعه

گـز قـادر نخواهـد     هر" مـن " و، یعنی وابسته به غرایز و زمان است    ،یابد گیرد و هستی می    می
های حیاتی خویش گامی بردارد، این نیروهای عظـیم چیـزی            بود مستقل و فراتر از این زمینه      

من هم چون تفردّ و شخصیت منحصر به فرد، که برای . ی معطوف به قدرت نیستند جز اراده
اسـت  بـاوری    آورد، تنها یک خویشتن فریبی است و این نیز از سـاده            ی آزاد به بار می     ما اراده 

، تصــور فــراروی از شــرایط )فرارونــده ( "مــن اســتعلایی"ی آزاد و ا اعتقــاد بــه ارادهبــکــه 
 در ایـن    5کانـت ی    و آزادی اراده، نظریـه     "من" مخالفت نیچه با   . را داشته باشیم   4سوبژکتیو

اخلاقی خویش را بر    ی   دانیم نظریه  دهد، زیرا کانت همان گونه که می       زمینه را هدف قرار می    
                       در نتیجــه بــه اعتقــاد نیچــه     .افکنــد ، پــی مــی )فرارونــده(آزاد و مــن اســتعلایی  ی  اراده
 و 7 "وجـدان " ه شمار آورد زیرا هنگامی که نیـت یـا         بی عمل     را سرچشمه  6"نیت"توان نمی

را بـر اراده اسـتوار نمـاییم،          شمار آوریـم و بـدین ترتیـب عمـل           به  را بنیاد عمل   خود آگاهی 

______________________________________________________ 
1. ibid, sec 502, p 274  
2. Subject 
3. ibid, sec 549 , p2974 

  استآن چه بر چگونگی های فردی استوار. 4
5. Immanuel Kant  
6. intention 
7. conscience 
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را بـه عنـوان منشـأ عمـل         ) غرایز(خود آگاه یعنی طبیعت     ناش این خواهد بود که عامل       معنای
 1.نادیده بگیریم

این بـاره بـه وجـود آمـده اسـت کـه               حداقل تردیدی در   2امروزه، در میان ما اخلاق ستیزان     «
 در چیزی غیر از نیت آن عمل قرار دارد و تمام آن چیزهایی کـه                ارزش مسلم یک عمل دقیقاً    

ند دیدنی، شـناختنی    نتوا تمام آن چیزهایی که می    ) یعنی( شود،  عمل به نیت مربوط می     در یک 
               کـه ماننـد هـر پوسـتی، چیـزی را فـاش              –و آگاهانه باشند، به سـطح و پوسـت تعلـق دارنـد              

 خلاصه ما بـر ایـن بـاوریم         .ندنک د آن چیز را پنهان می     ناما بیشتر از آن که فاش نمای       د،نکن می
 3»...نیت تنها یک نشانه است که به تفسیر نیازمند است که 

و تاریخی بنگرند  نیچه معتقد است، آدمیان مایلند که به خود هم چون موجوداتی خود مختار
ی سیاسـی و اجتمـاعی       ی پیچیـده   اما بهتر است بدانیم کـه انسـان همـواره محصـول گذشـته             

نیچـه  .  به اصـول ریاضـی و منطقـی   او همان گونه به نفس بی اعتماد است که  4.خویش است 
 داند، مفاهیمی که هیچ گونه ما بـه ازای واقعـی و بیرونـی              می نتمام این مفاهیم را ابداع انسا     

اجد هیچ گونـه ارتبـاط    زبان انسان و. شوند اما هم چون حقایق انکار ناپذیر تلقی می.  دنندار
توانـد چیـزی      نمـی  "شـناخت " و   "حقیقـت "مفاهیمی چـون    . مفهومی با جهان واقعی نیست    

  متـافیزیکی تنهـا     -به اعتقاد نیچه اصول موضـوعه منطقـی       .  راجع به جهان به ما عرضه نماید      
کار آیند و جـز ایـن اعتبـار دیگـری           ه  توانند هم چون ابزاری جهت کنترل و بقای جهان ب          می

 از 5ناحکام ترکیبی پیشـی  (تمایل بنیادین ما به پذیرش خطا آمیزترین احکامی است          « .ندارند
هـا   ای که بـدون پـذیرش آن       به گونه  ترین چیزها هستند،   که برای ما ضروری    )آن دسته هستند  

 ، بدون سنجیدن واقعیت در مقابل جهان ساختگی         6واقعیت دادن به خیالات منطقی     به عنوان 

______________________________________________________ 
1. Beyond Good … sec 3, p17 & sec 32, p 45 
2. immoralist 
3. ibid  

 19 ، ترجمه ی ابوتراب ، سهراب و فروزان نیکوکار، ص ، نیچه و مکتب پست مدرنرابینسن ، دیو. 4
5. synthetic judgments a priori 
6. fiction of logic 
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 به نظر نیچه تفکـر بـه        3».تواند زندگی کند    محض، انسان نمی   2ی  و با خود یگانه    1نامشروط
های حیاتی و تاریخی آدمیان بستگی دارد و هر انسـانی متعلـق بـه        زبان و چگونگی  ساختمان  

هـای   گویـد و حاصـل تجربـه       می ژه است و در نتیجه به زبانی خاص سخن          یقوم و فرهنگی و   
نیچـه از یـک    .گیرد زیستی او در ساخت زبانش دخالت دارد و تفکر بدین صورت شکل می        

ستور زبان و تسرّی دادن قوانین آن به عالم واقع و از            سو، با نشان دادن چگونگی کارکرد  د       
ی رفتـار آدمـی بـه عنـوان      ی ناخودآگاهی و عناصر تعیـین کننـده       ی نظریه  سویی دیگر با ارائه   
  بـدین  نـدازد و  ا می  را هم چون آگاهی و تعین بخش اعمال از اعتبار          "من" امور نا اندیشیده ،   

در هم تنیـدگی اجتنـاب ناپـذیری دارد بـه چـالش             ی اخلاق که با آگاهی انسان        ترتیب مسئله 
ــی  ــه م ــود گرفت ــر  یاو رذ. ش ــی را ب ــیلت اخلاق ــت و فض ــآ ل ــایی م ــاتوانی و توان ــای ده از ن                         ه

ی ضـعف،    مفهـوم گنـاه در واقـع بیـان کننـده          . داند  می 4)کارشناختی -تن ("فیزیولوژیک "
لت بـه عنـوان   یو معتقد است، تاکنون گناه و رذ ا. تباهی و ناتوانی از همین جنبه مذکور است       

بـه   .هـای ذاتـی انسـان هسـتند        که این مفاهیم معلول نـاتوانی      اند، درحالی  علت نگریسته شده  
انسان  «معناست که بگوییم انسان باید چنین و چنان باشد زیرا            همین دلیل از دیدگاه نیچه بی     

  5».تنها آن چیزی که هست خواهد شد
ضــیلت اخلاقــی علــت پدیــد آمــدن رفتارهــای نیــک و شایســته نیســت بلکــه بــه اعتقــاد او ف 

گردد به این دلیل است که انسانی شایسته هست بدین           برعکس،اگر کسی انسانی شایسته می    
غرایز نیک و اوضاع مسـاعد متولـد شـده    ) ی با سرمایه( است که6سرمایه داری« معنا که او

اند و هـیچ چیـز پـس         ه چیز خود را برباد داده     که هم   اگرانسانی فقیر از پدر و مادری      –است  
 است، بـدین معنـا کـه آمـاده اسـت تـا بـه زنـدان                  7اصلاح ناپذیر  اند زاده شود، او    انداز نکرده 

______________________________________________________ 
1. unconditional 
2. self - identical 
3. Beyond Good … sec4 , p17 
4. physiological 
5.Will To Power , sec 334 , p 182 
6. capitalis 
7. incorrigible 
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تـوان بایـد و     در نتیجه اگر انسان آنی خواهد شد که هسـت، پـس نمـی            2».برود1یادیوانه خانه 
هـای   ینـای مـی امکـان فراتـر رفـتن از توا         نباید اخلاقی را به او آموخت و یا فرمان داد، زیرا آد           

لت اخلاقی، تعاریفی برای حالات درونی یک انسان به شـمار      یفضیلت و رذ   .خویش را ندارد  
 )کارشـناختی  -تـن  ("فیزیولوژیـک "هـای روانـی و نیـز         میĤید و به عبارتی معلول چگونگی     

 .کنـیم  یـان مـی   گوییم نـاتوانی یـا بیمـاری او را ب          هنگامی که از بدی کسی سخن می       .هستند
.... بــرای نمونــه، ضــعف اراده، چنــدگانگی شخصــیت، عــدم توانــایی در مهــار خویشــتن و

واقـع  ی خود علت بروز رذایل اخلاقی  توانند به نوبه هایی ذاتی هستند که می     جملگی ناتوانایی 
ای بطور دلخواسته طراحی شده است تا در یـک            مفهومی است که تا اندازه     3شرارت« .شوند
بـدین   » 5.را بیـان کنـد    )فیزیولـوژیکی ( تن کارشناسانه    4)فساد(معین، نتایج تباهی    ی   کلمه

ترتیب نیچه سهم آگاهی را نه تنها در تعیین فعل اخلاقی، بلکه در تمام اعمال و رفتار و حتی                   
ی آگاهانـه نیسـت،    داند و معتقد است اندیشه به معنـای اندیشـه   می تفکر انسانی بسیار ناچیز  

 نیچه با توجه به نقـش  6.دهد خبر از ما و ناآگاهانه رخ می   ظم فعالیت فکری بی   بلکه بخش اع  
        عامل ناخودآگاهی در تعّین عملکرد انسانی چندین موضـوع و مفهـوم فلسـفی را بـه چـالش                   

ی آزاد، شـئ در ذات خـود،         ، شناسـایی، اراده   )فرارونده( "من استعلایی " :از جمله  .گیرد می
اینجـا  « : گویـد  او خود در این بـاره مـی        .، حقیقت و اخلاق   ] مستقل به عنوان عنصری  [خرد

 ، نـه اراده، نـه حقیقـت وجـود     8 نه خرد، نه اندیشه، نه آگاهی، نـه جـان  ،7ح  هیچ چیز، نه رو   
نیچـه  9 ».د  ن ـهایی هستند کـه هـیچ گونـه کـاربردی ندار           ها خیالات و افسانه    تمام این  .ندارد

 کـه   ،رسد، پیچیده شـده در روابـط علـّی اسـت           ان می معتقد است آن چه به سطح آگاهی انس       
______________________________________________________ 

1. madhouse 
2. Ibid 
3. vice 
4. degeneration 
5. Ibid , P183 

 291 ، ص 333 ، قطعه ی حکمت شاداننیچه، . 6
7. spirit    
8. soul  
9. WP, sec 480 ,p266 
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گذارند و  ی به طور پنهان همواره بر ما اثر میینیروها. 1 از ما پنهان و مضایقه شده استکاملاً
های آگاهانـه و نیـز ارزش        که در تمام خواست    در حالی  کنیم، ها را احساس نمی    ما هرگز آن  

بـدین معنـا کـه      . رسانند می ورظه را به منصه     ها هستند که خود    ها، آن نیروها و سائق     گذاری
 آن چـه    امتفـاوت ب ـ   ی ما تنها وسایلی هستند برای بروز چیزهایی کاملاً         های آگاهانه  خواست

  .شود در آگاهی پدیدار می
         ی خوشـی و ناخوشـی مـا در کـار اسـت، امـا خوشـی و ناخوشـی                    کنیم مسـئله   ما فکر می  « 
ها ناچاریم چیزی را به انجام رسانیم کـه خـارج از             ز طریق آن  توانستند وسایلی باشند که ا     می

بـه کلـی   ) سوژه( "من"  است و"ناخودآگاه "برای نیچه کنش اصلی 2».آگاهی ما قرار دارد
آیـا او    دانـد؟   خویش چه می   ی راستی انسان درباره  ه  ب« .از محتوی ناخودآگاهی بی خبر است     

 او   آیـا طبیعـت بیشـتر چیزهـا را از           ...  نـد طور کامل درک ک   ه   قادر است خود را ب     حقیقتاً
  ی یـک  ی بسـته   در محفظـه   تـا او را     - بـه جسـمش را     کند حتی چیزهـای مربـوط      پنهان نمی 

   مـلاک مـا بـرای ارزیـابی و داوری،         3». سـازد  زنـدانی  و محصـور  فریبکـار  و آگاهی مغرور 
اما با  . خویش هستیم ما تابع احساسات و نوسانات و غرایز        . های درونی خودمان است    معیار

           کنـیم تـا بتـوانیم       خود را به مثابه معیـاری ثابـت فـرض مـی            در مرکز آگاهی   "من"قرار دادن   
  4. خویش و چیزهای دیگر را ارزیابی نماییمنی میا رابطه

  
  انسان معنا بخش و مفسر هستی است

زی جز تفسیرهای ما  چی"حقیقت" و "جهان"کنیم و   می5از دیدگاه نیچه ما جهان را تفسیر   
ی قـدرتش    های انسان بنا بـر چگـونگی امیـال او و بـر اسـاس اراده                تفسیر. زندگانی نیست  از

______________________________________________________ 
1. ibid, sec 524 , p 289 

 521 ، ص 676 ، ترجمه دکتر مجید شریف ، قطعه ی اراده ی قدرت... نیچه . 2

 161 ، ترجمه ی مراد فرهاد پور ، ص فلسفه ، معرفت و حقیقت... نیچه . 3
4. Nietzsche,…Human All Too Human , trans, by Marion Faber with Stephen 
Lehman, sec   32, p 35 
5. Interpretation 
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 .1دبنابراین چیزی واقعی در کار نیست که انسان بخواهد آن را توضیح ده. پذیرد صورت می 
های اخلاقی انسان چیزی جزیک تأویـل نیسـت، تـأویلی کـه              گذاری بدین ترتیب تمام ارزش   

آمـده از شـرایط روان       هـای مـا نیـز بـر        و تمـام تأویـل     .ود صورتی از خواست قدرت است     خ
      بدین معنا که این حالات و احساسات درونی انسـان اسـت کـه تأویـل               . شناختی خاص است  

ناگفته نماند با آن که حقیقتی مطلـق بـرای کشـف وجـود نـدارد، امـا          .کند، نه آگاهی ما    می
زنـد، در واقـع بـه        مـی  ناخودآگاه به تأویـل و معنـا بخشـی دسـت            هنگامی که انسان به طور      

زیـرا بـه اعتقـاد نیچـه، در         . شـود  کشف و شناسایی مراتب و مراحل وجودی خویش نایل می         
بلکه همواره شناسایی حالات روان اسـت کـه خـود را       .گردد انسان چیزی خلق و ایجاد نمی     

ای  ل و طبیعت ذاتی ما اسـت کـه بـه گونـه     در جریان تاویل این غرایز و امیا       .نماید آشکار می 
ی  یابند و این همه چیزی نیست جز آشـکارگی اراده قـدرت در مـا و افاضـه             خاص ظهور می  

معنا بر جهان، درنتیجه شناسایی بدین معنا که جهان حامل معنایی از پیش تعیین شده است و                 
دد تـوهمی بـیش     انسان قادر است فارغ از حالات درونـی خـویش بـه شناسـایی آن نایـل گـر                  

در عملکرد تاویلی ما در حال تاویل خودمان هستیم و آن چه از طریق تاویل بدسـت                 . نیست
از نظـر او هـر تاویـل از اشـتیاق معنـا         . آوریم شناخت حالات درونی مان است نه امر واقع         می

گیرد و هیچ واقعیت یا مدلول اصلی وجود نـدارد کـه انسـان در            بخشیدن به جهان  شکل می     
)  تأویـل ( تفسیر   علم توضیح امر واقع نیست، بلکه صرفاً      گوید   نیچه می  .ناخت آن برآید  پی ش 

نمایـد و هسـتی، حامـل هـیچ گونـه            است و این انسان است که معنا را بر هستی تحمیـل مـی             
های ما نبود، زندگی نیز در کـار نبـود، و    اگر چشم انداز و ارزیابی. معنایی از آن خود نیست    

اهد بود اگر بخواهیم جهان نمودین را از میان برداریم، زیرا در این صورت              بسیار بی معنا خو   
از دیدگاه نیچه تأویل نه رسیدن به اصـل          .هیچ چیز از هستی خود ما نیز برجای نخواهد ماند         

 هستی فاقد هرگونه معنای مطلـق       زیرا اساساً .  بلکه تعبیری از چشم اندازی خاص است       ،معنا
شـود،   های انسان آفریده مـی     ی تأویل  هستی به واسطه  . شناخت است و آماده برای دستیابی و      

______________________________________________________ 
1. WP , sec 604 , p327 
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چشم اندازی که خود     .یعنی تأویل همانا معنا بخشیدن به هستی از چشم اندازی خاص است           
     .مبتنی بر عوامل پنهان در ناخودآگاهی روان انسان است

  
 تبیین روان شناختی نیچه از تصور دنیای راستین

برآمــده از   ســاختن دنیــایی ناشــناختهجهــتناختی، تــلاش انســان را نیچــه بــا تبیینــی روان شــ
داند که طبق آن، آن چه در دسترس، معلوم و قابل شناخت است، خسته کننده و           میی  احساس

 ایـن اشـاره و کنایـه را         1"دنیای ناشناخته "او معتقد است مفهوم   . رسد کسالت بار به نظر می    
 او از سه گونـه      .باشد شده و در نتیجه کسل کننده می      در بر دارد که این دنیا برای ما شناخته          

خیـزد   مـی  بـر ) این دنیا(باور به دنیای راستین در تقابل با دنیای نمودین          افسون شدگی که از   
 دنیای ناشناخته که تصور آن برخاسته از خصـلت جسـتجوگر انسـان              –الف  : گوید سخن می 

دارد و بـرایش شـناخته       ر اختیـارش قـرار    بردارد که انسان از آن چه د       است و این اشاره را در     
 دنیای دیگر که در آن همـه چیـز حتـی            –ب  . شده، دچار کسالت و خستگی گردیده است      

. تواند به رضایت انسان بینجامد     ای دیگر باشیم و شناخت آن می       توانیم به گونه   خود ما نیز می   
مفهوم دنیای راسـتین    . دهد  دنیای راستین که دنیایی است پراز راستی و ما را فریب نمی            – ج

نتیجـه فریبکـار، نادرسـت، جعلـی و          کنایه از این است که دنیای نمودین فاقـد راسـتی و در            
کند کـه     دنیایی را ابداع می    "حقیقت"پی یافتن    گوید انسان در   نیچه می   2.غیرضروری است 
 غییـر شود زیرا بـرای آدمـی دگرگـونی و ت          فریبد و دگرگون نمی    نیست، نمی  با خود ناسازگار  

 تمایلش به جهانی از     ای که روی به سوی حقیقت دارد صرفاً        اراده .ارزش است  و فاقد اعتبار 
ثابت و پایدار است از این رو انسان تردیدی ندارد که دنیای راستین یا دنیـای دیگرکـه                   امور

کشـاند   تنها بایـد مسـیری کـه مـا را بـه سـوی آن مـی                 هست وجود دارد و    بر ما ناشناخته نیز   
    3.مبیابی

______________________________________________________ 
1. the unknown world 
2. Ibid , sec586 , p320 
3. Ibid,sec585 
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ایـن سـه     اصلی بـرای تصـور دنیـای دیگـر وجـود دارد و            و کانون   به اعتقاد نیچه سه جایگاه      
های اخلاقـی بازیـابیم ، کـه     ی فیلسوفان ، دین باوران و انسان      توانیم در اندیشه   جایگاه را می  

  .های فلسفی، مذهبی و اخلاقی همراه است      ی آنان با پیشداوری    تصور جهان دیگر در اندیشه    
جهـانی  " و انسان اخلاقی نیز      2" الهی یجهان" ، انسان مذهبی     1"جهان عقلانی "سوف یک فیل
او  .خـورد  کند که در هر سه مورد خطایی روان شـناختی بـه چشـم مـی                 را اختراع می   3"آزاد

 ، زیـرا همـان    5دانـد   از زندگی مـی    4ی خستگی و بیزاری    ابداع جهان دیگر را محصول غریزه     
. باشـند  های ساخته و جعـل شـده بـر ضـد زنـدگانی واقعـی مـی                 ن جها مبینیم تما  گونه که می  

زندگانی واقعی سرشار از امیال و غرایز است و بدون آن ها زندگی بی معنا خواهد بـود و در                    
کـه   "بـود " بـه اعتقـاد نیچـه   . 6نیسـتند  هـای زوال  نتیجه نفی غرایز و طبیعت چیزی جز نشانه     

از نمود است که بیشتر مورد نظر و     ای  و مرتبه  گیرد، درجه  قرار می  "نمود" همواره در مقابل  
میلی بر میلی دیگر در کار است و با پیروزی یک میـل و              ،   همواره تفوق و غلبه     است، علاقه

ها در   اما مهم این است بدانیم که تمام این ستیزه         شوند، غریزه، غرایز دیگر به عقب رانده می      
، "بود"پس. در همین جهان رخ می نماید     قلمرو طبیعت و بر اساس ستیزه ی غرایز متناقض،          

 تفسـیری خـاص از      - که ویژگی جهان ماوراء طبیعت اسـت       -"حقیقت" و   "جهان راستین "
گیرد، تفسیر است نه حتـی خـود         در نتیجه آن چه در اولویت قرار می       . نمودها و امیال ماست   

ستی ما کـه  خارج از شرایط زی هستی جهانی.  7 جهانی از روابط است "جهان اساسا . نمودها
بـه عنـوان جهـانی در    ... هـای ذهنـی، فـردی، ذوقـی و     عناصـر و سـویه   از حذف تمـامی   پس

ی کـنش و واکـنش       زیرا جهان به واسطه   . معناست برجا باقی بماند، بی     و حقیقی پا   8خویشتن

______________________________________________________ 
1. world of reason 
2. divine world 
3. free world 
4. instinct of life-weariness 
5. Ibid , p322 
6. Ibid 
7. Ibid , sec 568 , p 306 
8. World in – itself  



  
  
  
  
  
  
  

 برهان و عرفان                                                                                                                                   156 

و بر این    .1ایستد می ی روابط و تفسیر مبتنی بر چشم اندازی خاص بر روی پا            یعنی به واسطه  
                ل میـان جهـان ظـاهری و جهـان حقیقـی بـه تقابـل جهـان و هـیچ چیـز تحویـل                        تقاب ـ«اساس
  2».یابد می

 آن چیزی نمود  . جهت روشن شدن مطلب بهتر است مفهوم نمود و تأویل بیشتر بررسی شود            
کانت معتقد بود ما . شود هست که پدیدار می چیزی یعنی. رسد است که به سطح آگاهی می  

                  تنهــا پدیــدار را   مــا.چیســت) شــئ فــی نفســه(نســت کــه آن چــه هســت هرگــز نخــواهیم دا
و فنـومن   ) شئ فـی نفسـه    (اک دریدا، اعتقاد به تمایز نومن       ژبه اعتقاد نیچه و نیز      . شناسیم می

نفسـه   شئ پدیداری در تقابـل بـا شـئ فـی     . خیزد می  متافیزیکی بر  یاز باور ) یداردنمود یا پ  (
 ادبی همان تقابل متن با معنای نهایی آن باشد کـه در پـس پشـت یـک مـتن                     تواند در تعبیر   می

  .پنهان است
ی پنهـان در    راه جستن به معنای حقیقی و نهایی به عنوان حقیقـت یگانـه        -تأویل به یک معنا   

این نکته به زبان کانتی این گونه خواهد بود که ما بتوانیم به حقیقت               .ن است متیک گفتار یا  
میان پدیدار و شئ فـی نفسـه     بنابراین شکافی . شناخت بیابیم ) ومنن(    گردد   یآن چه پدیدار م   

. آینـد  بـه شـمار مـی     دین معنا که این دو مفهوم دو چیـز متمـایز از یگـدیگر               ب گردد ایجاد می 
بـه دو   شناسـایی  جهـت  زیـرا مـا    . دهـد  این باور بود که این شناسایی هرگز رخ نمی        رکانت ب 

  .عنصرنیازمندیم
  . شناساییی  ماده-1
اتـه گـوری   ک( یا مقولات فاهمـه     اندیشه  صورت  صورت شناسایی یعنی زمان و مکان و         -2
  . ) ها

امـا  . ی ذهنی انسان وابسته اسـت       است که به سویه    سایییکی از عناصر شناسایی صورت شنا     
های ذهنی انسان در نزد       نیست، زیرا عناصروابسته به سویه     "نسبی گرایی "این نکته به معنای     

. وابسـته بـه شـرایط فـردی و در نتیجـه نسـبی نیسـت       ) فنـومن (نمـود  . گان یکسان است  هم
______________________________________________________ 

1. Ibid , sec 567 , p 305 
2. Ibid , p 306 



  
  
  
  
  
  
  

                                                                 157                                                                               روان شناسی واخلاق   نیچه، 
       

 
 

ها ساختار مشترک تمام اذهان است و در نتیجه          اته گوری کشناسایی، امری مطلق است زیرا      
کانـت  . شناخت تنهـا شناسـایی نمودهاسـت      . به چگونگی تفسیرها از موضوع وابسته نیست      

ناسـایی نـومن نخـواهیم داشـت، جهـان هسـتی مـا جهـان                معتقد بود ما هرگز ابزاری برای ش      
گویـد مـا هرگـز       ومن، جهـان نـاموجود اسـت بلکـه مـی          نگوید جهان    اما نمی . پدیدارهاست

                 یعنــی . هــای ماســت امــا بــرای نیچــه جهــان، جهــان تأویــل. توانــایی شــناخت آن را نــداریم
  .های ما از نمودها تأویل

ی کانت ساختار ذهن     اگر به گفته  . ای برای شناسایی وجود ندارد     براین اساس حقیقت یگانه   
پس شناسایی امـری مطلـق خواهـد بـود، نـه فـردی و               ،  انسان مشترک میان تمام آدمیان است     

نیچه با ساختار مشـترک  . ی پدیدارها نائل شویم توانیم به دانشی مطلق درباره می و ما. نسبی
فهمـد   چه دیگری مـی  آن. هم کانتی مخالف استهای ف اته گوریکذهن آدمی یا به عبارتی 

با فهم من از آن موضوع یا به عبارتی از آن نمود متفاوت است زیرا فهم من از نمـود وابسـته                      
های ذهنی، فردی و در نتیجه       به تاویل من از آن است و تأویل هر انسانی خود وابسته به سویه             

انسـان بـر چگـونگی روان شـناختی      های فردی و ذهنی -سویه.  دیگر استیمتفاوت با فرد 
در نتیجـه  .  مکانی متکی اسـت    وهای زمانی    استوار است و این چگونگی نیز خود بر ساختار        

اما اعتقاد خود نیچه  .توان معنایی نهایی را فرض نمود که انسان به شناخت آن نایل گردد        نمی
ابـزاری بـرای    به چه معناست؟ آیـا حقیقـت و معنـای نهـایی وجـود دارد ولـی انسـان هرگـز                      

عنـای   م  و یـا اینکـه اساسـاً       - همانند نظر کانت در ایـن بـاره          -شناسایی آن در اختیار ندارد؟    
تـوان بـرای فهـم       مـی  نهایی و حقیقتی مطلق وجود نـدارد کـه مترصـد شـناخت آن باشـیم ؟                  

ی  نویسـنده . اشـاره نمـود   ) تقابلی وجود داشته باشد   "اگر اساسا (موضوع به تقابل متن و معنا       
              هـای خـود بیـان معنـایی را در نظـر       نمایـد و بـرای نوشـته    هـدفی را دنبـال مـی    متن حتماًیک  
ی بـا یـک   ویرویار  در.خود معنا آفرین متن است) به تعبیر نیچه (ی متن    اما خواننده . گیرد می

در نتیجـه نسـبی     (زنـد    در تأویل متن حرف اول را می      ... های ذهنی، فردی و      چگونگیمتن  
و شاید هر فردی تصور کند به معنای حقیقی آن نایل شده است و هرکسی فهـم             ) هد بود خوا
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آیا معنای حقیقی، مطلق و نهـایی کـه پنهـان       . خود از موضوع را به هدف مولف ارجاع دهد        
در متن باشد وجود دارد یا حقیقت متن چیزی جز تعبیرهـای خواننـدگان آن از چشـم انـداز                     

انداز نیچه پاسخ دهیم، باید بگـوییم حقیقـت مـتن،            م از چشم  فردی شان نیست؟ اگر بخواهی    
ولی خواننـدگان   . دانیم که مولف از تألیف خود هدفی داشته است         می .ها هستند  همین تأویل 

  .کنند هایی از موضوع می    نمایند و هر یک برداشت     متن از منظر شخصی خود آن را تأویل می        
ر بپـذیریم حقیقتـی هسـت کـه دسـت نیـافتنی             اگ. یابند نمی و هرگز به آن هدف اصلی دست      

 حقیقتی وجود ندارد، شاید در اصل تفاوتی نداشـته باشـد، ولـی              است با اینکه بگوییم اساساً    
 باور به وجود معنای نهایی و حقیقتی مطلق که دست نیافتنی است همواره این وسوسـه را در     

ه عکس اگـر هـیچ حقیقـت        و ب  .توان پیدا نمود   بر خواهد داشت که راهی جهت یافتن آن می        
بدانیم، دیگر در پی رمز گشـایی   مطلقی را باور نداشته باشیم و تنها حقیقت موجود را تأویل   

  .و یافتن معنای از پیش مقرر شده نخواهیم بود
ی  دانیم انکار حقایق و معنای مطلـق از سـوی نیچـه در برقـراری نظریـه         و همان گونه که می    

  . پست مدرن نقش بسزایی داشته استشالوده شکنی و هرمنوتیک و تفکر
. نیت ما جهت پایه گذاری اعمالمان چیسـت       که  نیست  این  توان گفت مهم     اساس می این   بر

گـذارد و    برخلاف کانـت کـه نیـت را ارج مـی          . (آید ای است که بدست می     بلکه مهم نتیجه  
در و مادری را در برای نمونه پ  .) دارد می توجه به نتیجه را در تحقق کردار اخلاقی از میان بر          

 او را تنبیـه     مـثلاً (شوند   شان مرتکب عملی می    نظر بگیریم که با حسن نیت نسبت به کودک        
برداشـت کـودک بـه      . هاسـت   برداشت کودک از آن عمل خلاف نیت آن        که دقیقاً ) کنند می

در نتیجـه   .اش را بر اساس آن بنویسد  گردد پیش نویس زندگی    انجامد که باعث می    داوری می 
والـدین بـا عمـل خـود قصـد           .افتـد  ها از اعتبار مـی     الدین وغایت مورد نظر آن    وو نیت   قصد  

                ولـی کـودک بـه ایـن نتیجـه          ک خود بگوینـد کـه چقـدر او را دوسـت دارنـد             دداشتند به کو  
در این مثال شاهد این موضوع هسـتیم کـه نیـت      . او را دوست ندارند    ها اصلاً  رسد که آن   می

توانـد   در مثالی دیگر خواهیم دید که نیتـی بـد، مـی          .  همراه داشته است   عد به ی ب ا نیک، نتیجه 
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 است و از هیچ گونه      ب در پی رسوایی     که   را در نظر بگیریم،      الف .ای نیک ببار آورد    نتیجه
دور از  ه  کند اما این هدف را با رفتارهـای ریـا کارانـه و ب ـ               کوتاهی نمی  بآسیب رساندن به    

رود که   می  را  با برداشت مثبت خویش راهی       بجام رساند در نتیجه     نیت اصلی خویش به ان    
خـویش   او حتی جهت پیروزی. الفرساند، یعنی بر خلاف نیت و هدف  او را به موفقیت می   

در هـر دو    .  خیر بوده اسـت    لفکند نیت ا    تصور می  بزیرا  . کند اری نیز می  ز سپاسگ الفاز  
پـذیرد ممکـن اسـت     ها صـورت مـی    ی تأویل   واسطه رسد به  مینتیجه  چه به    بینیم آن  نمونه می 

بگوییم در این دو مورد نیت با رفتار ظاهری در تضاد بوده است ولی مـا در واقعیـت شـاهد                     
در . آورنـد  که همچنان نتایج عکس ببار مـی      ،  های زیادی از تطابق نیت و رفتار هستیم        نمونه

های ما هسـتند کـه       ار این تأویل  توانیم این نتیجه را حاصل کنیم که دگر ب        باین صورت شاید    
ممکن است ما فیلمی را تماشا کنیم، یا        . گیرند های ما قرار می    تعیّن بخش عملکرد و داوری    

ای واقعی در زندگی باشیم و نتایجی از آن بدست آوریم و        کتابی را بخوانیم و یا شاهد صحنه      
 منطبق با   برداشت ما مطلقاً  آن را به نیت اصلی آن فیلم، کتاب یا واقعه نسبت دهیم، اما               حتی

توانیم بپرسیم چه چیز مهم و یا تعیین کننده اسـت برداشـت              پس می . ها نباشد  هدف اصلی آن  
های بسیاری را در مخاطب ایجاد نماید        ما یا نیت اصلی؟ یک متن ممکن است افکار و ایده          

 باشـد و اتفاقـاً  خبـر نداشـته   نیز  و روح او از آنها   نباشدها هدف مولف آن      که هیچ یک از آن    
ها باشد، بدین سان به نظر خواهـد رسـید از اصـل و               برداشت هدف اصلی مولف برخلاف آن    

 ییم چه اهمیتی دارد که نیـت اصـلی        و و شاید بتوانیم بگ    در کار نبوده است     ابتدا نیت حقیقی    
 وجود داشته است یـا خیـر، آنچـه در واقـع تعیـین               حقیقی چه بوده است و یا اساساً       یا معنای 

  .های ما از پدیدارها هستند ننده است همانا تأویلک
  

   نیچه از دیدگاه روان شناختی1سرور
 فرهنگ و اخلاق مردان یونان باستان و تایید و تحسین خلق و خوی و نحوه ی بهنیچه با نظر 

______________________________________________________ 
1. master 
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در . گیـرد  کـار مـی  ه ها را چون الگویی جهت تعریف ویژگی های سروران ب ـ زندگی شان آن 
یم بدانیم آن انسان برتری که به ذات دارای قـدرت اسـت، آن والاتبـاری                خواه این مبحث می  

  کیست؟است،  1)ای گله("ای   توده"ی دور از روحیهه که خود واضع اخلاق است، فرید و ب
های اخلاقی نـدارد بلکـه برداشـت او از           ای از ارزش   نگرش نیچه در این زمینه هیچ گونه مایه       

ی سروری است    انسان برتر شایسته  .  روان شناختی همراه است    با نگرشی   انسان والاتبار دقیقاً  
انسان والا، مرد اخلاقی یا انسـان خردمنـد بـه           . از آن جهت که در ذات توانا و قدرتمند است         

                هـایی سـخن     نیچـه در ایـن بـاره از مجموعـه ویژگـی           . تعبیر مسـیحیت و یـا فلاسـفه نیسـت         
  .شود یافت می 2" طبایع درست بنیاد و زیبا"و تنها در . است∗گوید که بسیار انسانی می

تـوان در پهلوانـان وسلحشـوران دوران باسـتان           ی اخلاقی را می    اینگونه خلق و خوی و سجیه     
                 ، مسـتقل و ممتـاز       هـا را بـه راسـتی دارای طبیعـت سـالم و زیبـا               کسانی کـه نیچـه آن     . یافت
  .دانست می

کنـد کـه خـود او         همان کـاری را مـی      رسد دقیقاً   به نظر می   ختی  شنا روان   ینیچه با رویکرد  
بدین ترتیـب کـه   . دهند ی ارزیابی و تشخیص نیک از بد انجام می معتقد است سروران درباره 

          های توانمند ضد آن را بـه ضـعیفان و بـرده صـفتان نسـبت                 لق و خوی انسان   به خ او نیز با نظر   
انسان والا انسانی است کـه       . پژوهشی روان شناسانه استوار است      بر کاری که دقیقاً  . دهد می

این انسان متعالی یا فـرا  . از سلامت و هماهنگی روان برخوردار است به لحاظ روان شناختی  
این استثنا بـودن از آن       . 3 زمینی، اما استثنایی است    زمینی نیست، بلکه برعکس انسانی کاملاً     

آن چه بر اساس خاسـتگاه و محـیط و           هررا برخلاف   جهت است که از سنت رهیده است زی       
                  از او توقــع دارنــد،،هــای غالــب بــر روزگــار او ی او یــا بــر اســاس دیــدگاه طبقــه و حرفــه

______________________________________________________ 
1. herd 

 

  318 ، ص 400 اراده ی قدرت ، فطعه ی.2 
 .توده ای می نامد / مراد از انسانی ، انسان زمینی در تقابل با انسان متعالی و فرا زمینی است ، نه انسان در معنایی که نیچه او را گله ای  ∗

3. Human … sec 225 , p 134 
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هـایی اسـت کـه از مسـیری سـالم عبـور              ی قدرت در سروران منشا کنش      اراده . 1اندیشد می
سلامت روان والاتبار  از آن جهـت اسـت کـه امیـال و               . کرده و در پی گسترش قدرت است      

و ناسازگار است، در او دارای سلسله مراتب و اولویـت            تناقضمغرایزی که در نظر دیگران      
اجـزاء سـر   ای دیگـر پنهـان نگشـته و     رسد غریزه یا میلی پشت غریـزه  بندی است، به نظر می    
به انکـار، سـرکوب و کـژروی        "سرور"اند، در نتیجه انسانی با طبیعت      جای خود قرار گرفته   

  .شود امیال گرفتار نمی
ای  داند چگونه با امیـال ناسـازگار خـویش بـه گونـه      کند و می او زندگی زمینی را انتخاب می  

 بـودن بـه     2"دیـو نیسیوسـی   "به نظر نیچه     . زندگیست "آری گوی "او   . کند سازگار زندگی 
هایی است که زندگی با وجـود        مفهوم دارا بودن قدرت و شجاعت و پذیرفتن مشقات و رنج          

او با وجود پذیرش رنج باز هم به زنـدگی پاسـخی مثبـت و     . تواند جریان داشته باشد    ها می  آن
        دانـد، در ایـن بـاره     ای مـی   نیچه که یونانیان باسـتان را واجـد چنـین روحیـه           . دهد شادمانه می 

چنـانی نداشـتند، و در       هـای اسـتعلایی آن     یونانیان قبل از سقراط ایمانی بـه ارزش       «:گوید   می
جاسـت   از ایـن . ایستادند رودرروی حقایق ناخوشایند زندگانی می   عوض با کمال شجاعت،   

 جهان آرمـانی یـک انسـان    3»که انسان زمان ما باید ایشان را الگوی حیات خویش قرار دهد       
ی ذهن و نه جهان روحـانی تهـی از           ن جهان واقعی است، نه جهان برساخته      دیونیسیوسی همی 

ی آشکار این گونه زیستن بودند، کسانی که برای زندگی کردن و آری    یونانیان نمونه  .جسم
گویی به آن، به تعالی اخلاقی، پارسایی، روحانیت، نیکوکاری و خیر خواهی نیـاز نداشـتند،                

ای کـه همـه    ورزیدند که پیروزمندانـه و سرشـار بـود بـه گونـه      زیرا آنان بر زندگانی تاکید می   
 کمال انسان نه در اخلاقی بودن نـه در دینـداری و             4.شد چیز، چه نیک و چه شر، تقدیس می       

گیـری از تمـام      ، بلکه با خودسروری و تسلط بـر خویشـتن و بـا بهـره               است نه در خردگرایی  

______________________________________________________ 
1. Ibid 
2. Dionysian 

 6نیچه و مکتب پست مدرن ، ص ... رابینسن . 3
4. Nietzsche , The Birth of Tragedy , Trans by Francis Golffing , P 31 
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نهـا غرایـز سـرکوب و طبیعـت و زمـین و      رسد و در این مسـیر نـه ت   قوای انسانی به ظهور می 
. گـردد  مـی  هـا زنـدگی سرشـار نیـز     کار گیری و بهره از آنه گردد، بلکه با ب جسم نفی نمی

  ی هاسـت و او هـیچ جنبـه    ها و تنـاقض   انسان قدرتمند، سرشارترین انسان به لحاظ گوناگونی      
هـا   یده و بـر آن    هـا را سـامان بخش ـ      کنـد، بلکـه آن     دیگر نمی ی    خویش را فدای جنبه    وجودی

هاست و تنها چنـین   رای است که از هرگونه وابستگی    سرور نیچه انسان آزاده    .یابد تسلط می 
که در پی تسـاوی حقـوق و    او با تمام کسانی   . باشد دارا می  مردی شایستگی فرمان روایی را    

و  ازدپـرد   مخالفـت مـی     به کنند   اندازی رنج را تبلیغ می     بر  با رنجبران هستند و    1 دردی -هم
) ای  گلـه (ای   عمومی سبز سعادت رمه2معتقد است ، اینان کسانی هستند که در پی چراگاه           

             درست اسـت کـه زنـدگی پـر از رنـج و درد و در نهایـت ترسـناک اسـت امـا هنـر             . 3هستند
  مرد برتر هماننـد یونانیـان پـیش از سـقراط، پـذیرش تمامیـت زنـدگانی و آفـرینش                   ) فضیلت(

است، نه فرار از رنج، انکار و سرکوب امیال و ساختن یـک جهـان رویـایی و فاقـد                    ارزش ه 
  .مشقت

  
 نیچه و روان شناسی نوین

باره آشـنا    ی اخلاق با چشم انداز روان شناختی او در این          در ارائه و بررسی آراء نیچه در زمینه       
اکیـد کـرده    کار گیـری پـژوهش روان شـناختی بسـیار ت          ه  طور آشکار بر ب   ه  او خود ب  . شدیم

ی  گسترش اراده  ی  و نظریه  4هم چون شکل شناسی   ) روان شناسی (تصور« :گوید  می  است و 
 دیگـر  یی کس ـ هرگـز تـا کنـون بـه اندیشـه      ،  ام قدرت، یعنی همان گونه که من تصور کـرده        

  5».خطور نکرده است

______________________________________________________ 
1. sympathy 
2. pasture 
3. Beyond Good…, sec 44 , p 54 
4. morophology 
5. Ibid , sec 23, p 35 
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هـای   اسـت قـدرت، ویژگـی     وی خ   نظریـه  ،تبار شناسی اخـلاق   ی   زمینهآراء نیچه در    از طرفی   
 او  سـوی دیگرنیـز   از  واوسـت    روان شـناختی   هـای  مبتنـی بـر تحلیـل     ... سروران، شناسایی و  

ی  غریـزه   ، 4ی زنـدگی   ، غریـزه  3 ، انکـار   2 سـرکوب  1)والایـش    ( "تصـعید "مفاهیمی چـون  
مفـاهیمی کـه    .  بـرد  کار می ه   را بسیار ب   7 و ناخودآگاه  6 ، غریزه ی مرگ    5خستگی از زندگی  

ن عناصر کلیدی آراء او به شمار می آید و امـروزه نیـز در آراء                در روان شناسی فروید به عنوا     
نیچه ،همان گونه که گفتـه شـد ،         . کنیم   رد می وم برخ یهاشناسان با این مف    بسیاری از روان  

طـور  ه  امیـالی اسـت کـه ب ـ      غرایـز و    بر این باور است که بسیاری از اعمال انسانی برآمـده از             
 8"یونـگ "د بـه تعبیـر     گوی ـ  سخن می که نیچه از آن     ناخودآگاه عمل می کنند و ناخودآگاهی       

سخن نیچه از روان قوم دین مـدار        . 10 است و هم ناخودآگاه جمعی     9هم ناخود آگاه شخصی   
کینه توزی در درون روان قوم دین مدار یهـود انگیـزه ی   « : یهودی ، هنگامی که می گوید   
ودآگاه جمعی دارد که اشاره به همان روان جمعی یا ناخ   11».پدید آمدن محبت مسیحی است    

یونگ معتقـد اسـت ، ناخودآگـاه جمعـی در مقابـل             . در آراء یونگ در این زمینه وجود دارد         
و تنها متعلق به یک فرد نیست و بر خـلاف روان شخصـی مـی                 ناخودآگاه شخصی قرار دارد   

 .ی رفتارهایی باشد که در همگان یا گروه یا جامعه ای خـاص وجـود دارد                  تواند بیان کننده  
  12. دهد می روانی مشترکی را تشکیل ی و از این رو ، زمینه 

______________________________________________________ 
1. sublimation 
2. suppression 
3. negation 
4. instinct of life 
5. instinct of life - Weariness 
6. instinct of death 
7. unconscious 

 روانکاو ، روان پزشک و فیلسوف سوئیسی      ) 1875 -1961(کارل گوستاو یونگ . 8
9. personal Unconscious 
10. collective Unconscious 

 8 ، ترجمه داریوش آشوری ، ص ، تبار شناسی اخلاقنیچه . 11

 14 ، ترجمه پروین  فرامرزی ، ص چهار صورت مثالی یونگ ، کارل گوستاو ، . 12
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 مشابه اطمینـان و یقـین بـه عنصـر خودآگـاهی را بـه                "ای کاملا  فروید نیز مانند نیچه به گونه     
نخسـتین  « : گویـد   مـی  "ناخودآگـاهی روان  " او با تاکید بر وجود عامـل       . می گیرد    چالش

انـد و    هـای روانـی در اصـل ناآگاهانـه         ه رونـد  ادعای خوشایند روانکاوی از این قرار است ک       
کـه   حـال آن  . شوند  به چند فعالیت و بخشی از روان آدمی محدود می          طهای آگاهانه فق   روند

گاهانه ی فکری اسـت، پـس انسـان، حـاکم           ی آ ها محتوی روان در نظر عموم همان فعالیت      
ی که بیشـتر  نلا غیر عقبلکه وجودی است عمدتاً . های درونی خویش نیست    مطلق بر محرک  

   »1.کند  می جبریت نهادی و تاریخی خویش رفتار تحت
در بررسی پیشین دیدیم نیچه تاثیر ناخود آگاهی روان را بیشتر و پر نفوذتر از آنچه در سـطح                   

او حتی آگاهی و اندیشه را متاثر از نیرویـی          .داند   ما حاضر است ، می    ی  آگاهی و در اندیشه     
رفـای  ژهمـواره چیـزی از   .  به آن دسترسی نمی یابد    "من"هرگزداند  که     ژرف و پنهانی می   

 متفـاوت بـا اطلاعـاتی اسـت کـه در دسـترس              "آورد چیزی که کـاملا     وجود ما سربرون می   
گیـریم ، کـاری      ما هنگامی که اندیشه ی انتقادی خود را بکار می         . . . «  .آگاهی قرار دارد  

 حاکی از آن اسـت کـه نیروهـای          "ر غالبا اختیاری یا غیر اختیاری انجام نمی دهیم ، این کا         
ما نفـی میکنـیم و بایـد نفـی           .فعال و زنده ای در درون ما وجود دارد که پوست می اندازند              

که مـا هنـوز       ، چیزی  نمایدزیرا چیزی در ما می خواهد زندگی کند و خود را اثبات             . کنیم  
  2».آن را نمی شناسیم و نمی بینیم 

 غرایز بسیار تاکید داشت و آنان را نیرومند تر از قوانین اخلاقـی              فروید همانند نیچه بر قدرت    
زیرا او فرمان ها و دستورا ت اخلاقی را ، قـوانین وضـع شـده بـه                   و فرمان عقلی می دانست،    

ده ش ـهـا مقـرر    دست انسان به شمار می آورد که جهت ایجاد هم بستگی و اتحاد بین انسان           
رض تحـت تـاثیر نیروهـای غرایـز خـویش کـه بسـیار            است ، لذا انسان در هنگام نزاع و تعـا         

  .و قوانین اخلاقی اند عمل می کنند نیرومندتر از موازین فرهنگی

______________________________________________________ 
 8 و 7 ، ترجمه محمد مبشری ، ص تمدن و ملالت های آنفروید ،  زیگموند ، . 1

 274 ، ص 307 ، قطعه حکمت شادان. 2
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توان پی برد که تا  چه اندازه نیچه بـه دانـش              با تحقیق و بررسی آراء روان شناختی نوین ، می         
 ذاتـی روان    هـای  روان شناسی دست یافته بود و خود او بر این باور بود که برخی از خصـلت                

هـای   وجود دارد که هویت و اعتقادات و ارزش       ) کارشناختی –تن  ( شناختی و فیزیولوژیک    
نیچـه از آن جهـت کـه ایـن          « : گویـد    مـی  ی او  بخشد و فروید نیز دربـاره      انسان را تعین می   

 اساسی راجع بـه طبیعـت انسـانی را کشـف نمـود شخصـیتی منحصـر بـه فـرد                   عمیقواقعیت  
  1».بود

بیشـترین بخـش   « :او مـی گویـد  .  درباره ی عامل ناخودآگاهی را پایانی نیست         سخنان نیچه 
ی  شمار آید ، حتی در مورد اندیشهه  ی فعالیت های غریزی برهاندیشه ی آگاهانه باید در زم

  2» .] نیز چنین است[ فیلسوفان 
خـش  ی هسـتند کـه هـدایت کننـده و جهـت ب     نیعنی در اندیشیدن فیلسوفان نیز این غرایز نهـا  

زایمـان  ( همان گونه که عمل به دنیا آوردن. اندیشه اند و آن را به راه های معین می کشانند          
 نقشی ندارد، ناخودآگاه بـودن نیـز بـه هـیچ وجـه ضـد آنچـه              3"توارث"در روش و جریان     ) 

 یعنی آگاهی انسـان از خویشـتن بـه معنـای گریـز از نیـروی                 4.غریزی است به شمار نمی آید     
 آگاه بودن از چگـونگی آن اسـت و از طرفـی آگـاهی ماننـد عمـل                   "که صرفا غرایز نیست بل  

زایمان چیزی را بیرون می افکند که لایـه هـای زیـرین آن آشـکار نیسـت ، امـا چهـارچوب             
غرایز که به معنای استعلا یـافتن و دگردیسـی    )والایش( تصعید  . آگاهی را سامان می بخشد      

ت ، یکی از نکاتی است که نیچه به آن بسیار می            لطیف اس   انگیزه های  بهانگیزه های خشن    
سـرکوب و انکـاری در کـار        ،  دگردیسی روانی تنها زمانی رخ می نماید کـه مـانع            . پردازد  
« . یسی امیال و غرایز سرکوب شـده مـی دانـد          دنیچه تمام ارزش های اخلاقی را دگر      . باشد  

______________________________________________________ 
 9 ، ص ای آنتمدن و ملالت ه... فروید. 1
 

2. Beyond Good … sec 3 , P 17 
3. heredity 
4. ibid 
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 برای نمونـه او معتقـد       3».تند   هس 2 شده و حالات ارتقاء یافته     1تمام فضایل ، عواطف پالایش    
است ، عشق تصعید کشش و غریزه ی جنسی است و در جـای دیگـر مـی گویـد حـرص و                       

گوید ، عشق به هم  ی واحد با دو نام مختلف هستند و باز در این مورد می  عشق یک غریزه  
نوع، عشق به جنس مخالف و عشـق جنسـی ، همـه و همـه ، چیـزی جـز غریـزه ی تملـک                          

 عشقی که از تنفر و یا کینـه تـوزی برمـی         د چیزی از دل ضد آن برمی آید مانن         گاه نیز  4نیست
  .خیزد 

هـا و یـا غرایـز        ارتقاء یافتن برخی ناهنجـاری    ،مفهوم تصعید در دانش روان شناسی نوین نیز         
هنجار تبدیل می کند  و این مفهوم از مباحث محوری در آراء ه بیمارگونه است که خود را ب

نیچه معتقد است ، هرگز یک میل سرکوب و یا انکار شده نابود . د است روان شناختی فروی
امـا ایـن ظهـور همـواره     . نمی شود بلکه خـود را بـه انحـاء گونـاگون بـه ظهـور مـی رسـاند            

فرویـد نیـز    . بیمارگونه است ، زیرا غریزه امکان پیمودن مسیر طبیعی خـود را نداشـته اسـت               
 5عواطـف و هیجانـات غریـزی        « :ته و مـی گویـد     نیروی غریزه را نیرومند تـر از خـرد دانس ـ         

  » .6ی هستندننیرومند تر از علایق عقلا
داند و فروید نیز اخلاق ، خـرد   نیچه اخلاق و خردگرایی دوران جدید را بر ضد زندگانی می         

فرویـد هماننـد نیچـه      . است هـای انسـانی مـی دانـد          وو تمدن را محدود کننده ی غرایز و خ        
شمار می آید و تمدن کـه       ه   تهاجم جزئی از توانایی های غریزی ب        و 7معتقد است پرخاشگری  

 هدفش هم هویت کردن انسان است ، با انقیاد این غریزه باعث تصـعید و دگردیسـی آن مـی                   
زیـرا بـدون    .  از ارضای تمایلات تعرضـی بـرای انسـان آسـان نیسـت               یچشم پوش  گردد ولی 

______________________________________________________ 
1. refined 
2. enhanced 
3. WP , sec 255 , p 148 

 
 76 ، ص 14حکمت شادان ، قطعه ی . 4

5. instinctual Passions 
6. Freud, Sigmund, Civilization and Its Discontents, trans by James Strachey,p59 
7. aggression 
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عده ی بی شماری از آدمیـان را بـه   همیشه این امکان وجود دارد که    « تعرض خشنود نیست    
جـایی کـه عـده ی دیگـر از مـردم بـرای مـورد         هـم پیونـد داد امـا تـا آن    ه واسطه ی عشق ب ـ   

  1».قرار گرفتن باقی بمانند ) پرخاشگری ( "تهاجم"
مـن سرشـتی سـتیزه گـردارم حملـه      « : گویـد   ی ستیزه جویی مـی  غریزه نیچه نیز درباره ی

شـاید مسـتلزم    ] حالـت [ دشمنی داشتن ، دشمن بـودن ، ایـن           توان. کردن از غرایز من است      
 و البتـه نیچـه غریـزه ی سـتیزه گـری را در مقابـل کـین                   2».طبیعتی نیرومند است    ] داشتن[

 که از صفات ضعیفان است قرار می دهد ، انسان نیرومند می سـتیزد و              جوییخواهی و انتقام    
فرویـد مـی گویـد ، غریـزه ی پرخاشـگری      . انسان ناتوان به دنبال انتقام و کینه توزی اسـت           

  .سرکوب شده به درون باز می گردد 
 فرد را هدف قرار می دهد و ایـن گونـه اسـت              "من"و به عبارتی به درون افکنده می شود و          

 بدین ترتیـب یکـی دیگـر از مفـاهیم           3.که مسئله ی وجدان و عذاب وجدان شکل می گیرد         
ر نزد فروید و نیچه ، یعنی وجدان ، مطـرح  د، به لحاظ چگونگی شکل گیری آن ،  مشترک  

 تـابع آن    "من"گیر و     سخت 4"فرامن"در واقع ما تنش میان      « : گوید   فروید می . گردد   می
 به اعتقاد فروید تنها ارتکاب یک عمل مذموم نیست کـه انسـان را دچـار        5.را گناه می نامیم   

مـی  موجب این احساس در آدمی احساس گناه می کند بلکه میل به انجام آن نیز همان اندازه           
. زیرا در این مورد اخیر در پیش گاه یک قاضی درونی یعنی وجدان قرار می گیـریم                   . گردد

در نتیجه تنها انجام یک عمـل بـد     .  از میل ما به انجام اعمال گناه آلود آگاه است            "من برتر "
مکـن اسـت   مـا م « : فرویـد مـی گویـد    .  مـی کنـد  6"عذاب وجـدان "نیست که ما را دچار     

 بـد مـی     "توانایی تشخیص نیک از بد را به عنوان یک اصل طبیعی رد کنیم ، زیرا آنچه غالبـا                 

______________________________________________________ 
1. ibid , p 61 

 61، ترجمه ی رویا منجم ، ص ) آنک انسان (  ، انسان مصلوبنیچه ، . ٢
3. Freud , Civilization … , p 96 
4. super – ego 
5. ibid , p 70 
6. bad Conscience 
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 زیان آور یا خطرناک نیست و بـرعکس ، آن ممکـن اسـت بـرای               "من" ی برا "نامیم ، اساسا  
 اسـت      جـا یـک عامـل بیرونـی در کـار           بنابراین ایـن  .  استنی و لذت بخش باشد    وخ "من"
 بـه اعتقـاد او      1».گیرنده و تعیین کننده ی چیزی به نام نیک و بـد اسـت               عاملی که تصمیم    .

 بیرونـی و دیگـری   2یکی تـرس از مرجعیـت  . خیزد  احساس گناه آدمی از دو خاستگاه برمی    
 بدین ترتیب وجدان از دیدگاه فرویـد امـری فـی            3"من برتر "ترس از مرجعیت درونی ، یعنی       

از طریـق   ( وب یک پرخاشگری بوجود آمده است       ی سرک  بلکه ابتدا به واسطه   .نفسه نیست   
از طریـق   ( جدیـدی از همـان نـوع         و سپس به واسـطه ی سـرکوب هـای         ) مرجعیت بیرونی   

نظر نیچه درباره ی وجدان بسیار بـه           4.تقویت گردیده است    ) مرجعیت درونی ، یا من برتر     
د را خـالی کننـد ،       غریزه هـایی کـه نتواننـد خـو        « :نظریه ی فروید در این باره نزدیک است         

خـویش  "روان" اینجا بود که در بشر چیزی رویید که سـپس آن را           ... روبه درون می آورند     
هـا خـود را در برابـر غریـزه هـای       آن دیوارهای ترسناکی که سازمان سیاسی بـا آن  ... نامید  

دیرینه ی آزادی می پاید و کیفر از جمله ی این دیوارهاست ، سبب شد که غریزه های بشـر              
دشمنی و بـی رحمـی      . تمام به سوی خود انسان کج کنند       اد ر وحشی و آزاد و آواره ، سرخو      

.. کــردن ولــذت دنبــال کــردن و ناگهــان تــاختن و چهــره دگرگــون کــردن و نــابود کــردن 
 5» .اینجاست سرچشمه ی بد وجدانی 

رفتـه  و انسـان   در نتیجه روان و وجدان در جریان تاریخ در ناخود آگاه جمعی جای گرفتنـد 
بـر ایـن    . رفته بر این باور شد که این ها واقعیات انکار ناپذیر ، مستقل و فراتاریخی هسـتند                  

 6» .پدر و مـادر و آموزگـاران اسـت    وجدان نه ندای خدا که ندای« : می گوید  اساس نیچه

______________________________________________________ 
1. ibid , P 71 
2. authority 
3. ibid , P 74 
4. ibid , P 77 

 7تبار شناسی اخلاق ، ص . 5

 383اپلستون ، فردریک ، تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه ، ترجمه داریوش آشوری ، ص  ک.6
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نظام های اخلاقی با معیارهای تنبیهی و انظباطی توام بـا خشـونت کـه در                گوید، نیچه می * 
کند به تدریج به قبول احساس مسئولیت منجر شده و سـپس             می ایجاد ترس از مجازات   مردم  

بینیم ، چگونه توجیه نیچه      بدین ترتیب می  . این فرایند به وجدان شخصی مبدل گردیده است         
  .از اخلاقیات جنبه ی روان شناختی ، انسان شناسی و جامعه شناسی می یابد

ی  ای در نظریه  در نزد نیچه نیز به گونه2انسان آپولونی در مقابل   1موضوع انسان دیونیسیوسی  
هـا بـه واسـطه ی     فروید معتقد است وقتی ارضای سائق  . گردد روان شناختی فروید مطرح می    

کننـد و در نتیجـه انسـان     خود این سایق ها ایجاد رنج مـی  شود ، موانع بیرونی سرکوب می
زند و به این ترتیـب زنـدگی را          ست می برای دفع رنج یا به شکل افراطی به شکستن غرایز د          

ریز از واقعیت دردناک زنـدگی اش،       گکند و یا با ساختن یک جهان غیر واقعی و             می 3قربانی
  4.سازد هستی را برای خود قابل تحمل می

طور دقیق در تمایز انسان آپولونی و انسان دیونیسیوسـی  ه دانیم این مسئله ب گونه که می  همان
ه در آخر آنکه ، شخصیت سرور و انسان توانمند در نظر نیچه، ب ـ            *. *گردد نیچه مطرح می  

انسـان والای نیچـه     . رسد همان شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسـی نـوین اسـت             نظر می 
) تیعصـب ("روان رنجـوری  "ی مـی تـوانیم او را فاقـد          ختانسانی است که به لحاظ روان شنا      

                                                                                                               
 transactionalمبدع نظریه ی روان شناسی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل    ) 1910-1970( اریک برن * 

analysis ) (  انسان جای می گیرندنیز معتقد است اوامر و فرامین پدر و مادر و بطور کلی امر و نهی ها، در درون .
والد درونی وجدانی کنترل کننده است که در شکل افراطی و بیمارگونه به . تبدیل می شوند " والد درونی "و سپس به

  .زند   دست می"بالغ" و"کودک"سرکوب وجوه حیاتی دیگر یعنی 
 

1. Dionysian 
2. Apollonian 
3. sacrifice , Freud, Civilization… p 26 
4. ibid , p 28 

آپولون نماد رویا و دیونیسیوس . هستند   ، دو الوهیت  یونانی Dionysus/و دیو نیسیوس  Apollo/آپولون ** 
انسان آپولونی برای گریز از تلخی ها و رنج های جهان واقعی به جهان خیال و رویا پناه می برد تا . نماد سرمستی است 

سرشار از وجد و .  آری گوی زندگی است یما انسان دیونیسیوسا. دنیای مطلوب و دلخواه خویش را بیافریند 
 .سرمستی و بیخودی که زندگی را به همان شکل طبیعی اش و با تمام ابعاد گوناگون و نیک و بدش پذیرا می شود
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وزی، دروغ گویی، حسادت، عدم اعتماد انسانی که فاقد خصایص مهر طلبی، کینه ت       . بدانیم
هـایی    ویژگـی  ها نه مفاهیمی اخلاقی بلکه صـرفاً       است و این ویژگی   ... به نفس، ریاکاری و     

هـا و قـدرت      هستند که بر هماهنگی و سازگاری احساسات و غرایز متناقض و نیز بر توانایی             
خواهـد   چه را که می    نداند چه می خواهد و آ      انسانی که می  . تسلط بر خویشتن استوار است      

هـایش بـه     اسـت وانسانی که از سر ضعف و زبـونی جهـت تحقـق اهـداف و خ               . کند طلب می 
 و این انسان نه برای اخلاق بلکه برای دوسـت داشـتن             .برد دروغ، ریا و کینه ورزی پناه نمی      

  .گذرد او از حق خویش در نمی. کند خویش چنین عمل می

نیچه معتقد . راند ستاند و بجای فرمانبری، فرمان می را میایستد و حق خود  بلکه به ستیزه می
انسـان  . چه باعث افزونی قدرت گردد     تواند یک معنا داشته یاشد، یعنی آن       است نیک تنها می   

چه به  و هرآن. نهد می های خویش را شرف والا به تایید دیگران نیازی ندارد، او تمام خصلت
های اخلاقی و نیـک و       به عبارتی او خودمعیار ارزش    . ددان او ضرر رساند به ذات زیان بار می       

 .ی آن است ی زندگی وآفریننده بد وتعیین کننده
 

  سخن آخر
   سه مفهوم محوری ومرتبط با هم را مطرح         ی اخــلاق ،   رویکرد روان شناختی نیچه در زمینه     

فاهیمی که  توان تشخیص داد، م    مفاهیم فرعی دیگری را می     سازد که از هر مفهوم اصلی،      می
ی قـدرت، تأویـل و تصـعید،         ارادهسـه مفهـوم     . هـا قـرار دارد     کل آراء نیچـه تحـت تـاثیر آن        

او مفاهیمی کلیدی در آراء نیچه هستند که پیش از این بطور اجمال از دیدگاه روان شناختی                 
  .مورد بررسی قرار گرفت

ادینی اسـت کـه     ی بنی ـ   در نـزد فرویـد ، غریـزه        ∗ "لیبیـدو "ی قدرت، هـم چـون مفهـوم        اراده
ای کـه    بـه گونـه   . آیـد    شـمار مـی   ه  خاستگاه تمامی کرد و کارهای ذهنی و فیزیکی انسان ب ـ         

نیچـه معتقـد اسـت انسـان از سرنوشـت خـویش              .انسان را هیچ گریز و گزیری از آن نیسـت         

______________________________________________________ 
∗ Libido"    " نیروی شهوانی/ ، یکی از مفاهیم بنیادی در روان شناسی فروید به معنای زیست مایه. 
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هرگز و در   . ی طبیعت و غرایز خویش گرفتار است       جدایی ناپذیر است، زیرا انسان در چنبره      
، بـه   )فرارونـده   (ای استعلایی  اش بایستد و به شیوه     یتواند فراتر از خویشتن تجرب     یهیچ آنی نم  

تمـام داوریهـای انسـان برآمـده از میـل و      . بنگرد و یا به داوری دسـت بزنـد   خود و به هستی  
بـدین ترتیـب نـه تنهـا اراده هرگـز آزاد نخواهـد بـود، بلکـه هـر                    . ای خاص در اوسـت     غریزه

گـردد کـه همـواره خودآگـاه          داوری در زندگی از میلی ناشی مـی       ترجیحی، هر تصمیم و هر      
ماسـت،   ای که در اندرون    ی خود او، آن خود کامه      ی قدرت و به گفته     در واقع اراده  . نیست

هـای   به همین دلیل نیچه معتقـد اسـت تمـامی ارزش          . کند های ما را هدایت می     استوتمام خ 
 باید توجـه داشـت کـه جنـگ قـدرت در      و  .انسانی همواره بازتاب نوعی جنگ قدرت است   

ها در بـه حقانیـت درآوردن و         سلسله مراتب امیال و غرایز متناظر است با جنگ قدرت انسان          
  .جهان گستر و های فراگیر های اخلاقی به عنوان ارزش مشروع ساختن ارزش

  که خود نیچـه    ،است) جبرگونگی علّی   ( ی قدرت پذیرش دترمینیسمی    ی اراده  پی آمد نظریه  
ی  ی اراده  از سـویی نظریـه    . گفـت  زیرا او همواره بر ضد علیّت سـخن مـی         . با آن موافق نبود   

 در نـزد فرویـد بـر پـذیرش نیـروی قطعـی و               " غریـزه و سـایق جنسـی       "قدرت نیچه هم چون   
 "شـئ فـی نفسـه   "، سرنوشتی مجهول هم چون  تواند چنان که می ، آن  متافیزیکی استوار است  

  .قض گویی آشکار در آراء نیچه قابل نقد و بررسی استو این تنا.  بیابد"ذات"و
  :ی دیگر را استنتاج نمود توان دو نظریه ی قدرت می ی اراده از نظریه

ی  ی قـدرت بـه واسـطه       ی عملکـرد اراده     تمایز ذاتی بین طبـایع انسـانی بـر اسـاس نحـوه             -1
  .چگونگی ظهور آن

  . اصلاح ناپذیری انسان-2
گوید ، نـه آن گونـه کـه خـود او مـدعی اسـت از               بیعت سخن می  در واقع نیچه از دو گونه ط      

خـود را بـه منصـه     ی قـدرت از دو راه و بـه دو طریـق    اراده .گوناگونی و تنوع طبیعی و ذاتی    
  .رساند ظهورمی
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 زنانـه ،    وطبیعـت مردانـه     . ی طبایع نـاتوان    از طریق طبایع قدرتمند و دیگری به واسطه        یکی
ی آن مـی تـوان کـل     ای هستند که به واسطه     ، طبایع دوگانه   قدرتمند و ضعیف ،سرور و برده     

شناخت انسان مطابق بـا      .قدرتمندان و ضعیفان  : ی کلی تقسیم نمود    موجودات را به دو دسته    
ی  ای بنیـادی یعنـی اراده      های او از خود و هستی است، و تĤویـل نیـز مبتنـی بـر غریـزه                  تأویل

گاه مشـترک را بـه مثابـه یـک مفهـوم            در نتیجـه نیچـه یـک خاسـت        . معطوف به قدرت اسـت    
ذاتـی، بنیـادی و     ) ضـعف ( ی توانـایی یـا نـاتوانی         نماید که تنها به واسطه     متافیزیکی ارائه می  

بدین ترتیب با اینکه نیچه به رد حقایق کلی و جهـان             .یابد ای می  طبیعی آدمیان ظهور دوگانه   
ای بـرای    دلـه اتـوان     کـه نـه مـی      زند  به طرح کلیاتی دست می     پردازد، اما خود دقیقاً    شمول می 

ی قـدرت    ی اراده  از سـوی دیگـر، نظریـه      . توان آن را انکار کـرد      اثبات آن ارائه نمود و نه می      
بـرای نمونـه او آشـکارا       . انجامـد  نیچه به پذیرش یک ذات تغییر ناپـذیر و اصـلاح ناپـذیر مـی              

  .برد  را بکار می1"زن در ذات خویش"ی  واژه
گوید که در ژرفا و بیخ و بن انسـان     دگرگون نشدن چیزی سخن می    او از آموزش ناپذیری و      
در . نهادی و ذاتی  که هر عملکردی بازتـاب و یـا نمـود آن اسـت                ،  قرار دارد، چیزی بنیادی   

در . شـود  افتد و چیزی بر مـا افـزوده نمـی          نتیجه، چیزی تازه و یا مغایر با آن در ما اتفاق نمی           
شـود و   ا منحصر به فرد است و در ما ایجاد و یا خلق مـی           کنیم در م   ه آن چه گاه فکر می     جنتی

ما همین هستیم که به     . نامیم، چیزی جز کشف خویشتن نیست      ما آن را باورهای خویش می     
براین اساس، تربیت از دیدگاه نیچه پرورش چیزی است که در ذات و طبیعت .آن رسیده ایم 

و ایـن نکتـه     . وین و یا تغییری بنیادین    از پیش موجود بوده است، نه ایجاد و برقراری چیزی ن          
کنـد تـا بـه     راستی تربیت این توانایی را ایجـاد نمـی  ه  ایست قابل بررسی، زیرا باید پرسید آیا ب       

به عنوان ذات و طبیعت وجود دارد تغییر یابـد ؟ و بـاز            2) ژرفا ("آن ته "گفته نیچه آن چه در    

______________________________________________________ 
1. Beyond Good … ,p 207 
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 طبیعت وجود دارد ؟ این مسئله ما را به           به عنوان ذات یا    "آن ته  " چیزی در  "پرسید آیا اساسا  
  .کشاند سوی دو موضوع مهم دیگر یعنی تأویل و تصعید از دیدگاه نیچه می

به اعتقاد نیچه، تأویل به معنای راهیابی به اصل و حقیقت و معنا نیست بـرای نیچـه تأویـل و     
ی فـردی   هـا  برداشـتی وابسـته بـه چگـونگی       یعنی اگـر تفسـیر را       . تفسیر دارای یک معناست   

تعریف نماییم و تأویل را رسیدن به اصل و معنای حقیقی و در نتیجه این دو را متمایز از هـم                     
زیـرا تأویـل چیـزی جـز وابسـتگی بـه            . بدانیم، برای او این هردو مفهوم، معنایی یگانـه دارد         

بـه اعتقـاد نیچـه،      . ی ذهنی و فردی و در نتیجه استوار بر چشم انـداز بـاوری نیسـت               ها سویه
در نتیجه هیچ معنا و حقیقتـی در        .  های خود ما نیست    سایی چیزی فراتر از شناخت تأویل     شنا

هـا    آن چیزهـایی هسـتند کـه وجـود ندارنـد، تنهـا تأویـل               حقـایق دقیقـاً   « .خود وجود نـدارد   
  1».دارند ] واقعیت[

 انکـار : دهـد از جملـه     ی تأویل چندین مسئله را از دیدگاه نیچه پیش روی ما قـرار مـی               نظریه
، نسـبی   )مـن   ( "سـوژه "ها و حقایق، انکـار       ، انکار شناسایی اصل   )ابژکتیو ("عینی"حقایق  

ی هر کـدام از ایـن        که درباره . باوری، چشم انداز باوری، معنا بخشی به هستی و آفرینندگی         
ی آفرینندگی در نزد نیچـه بایـد گفـت           ی مسئله  اما درباره . موضوعات پیشتر سخن گفته شد    

، برای او آفرینش  . یچ گونه ارتباطی با آزادی اراده در معنای کانتی آن ندارد          که این مفهوم، ه   
تأویل آفرینش است،   .  مسبوق به عدم نیست، بلکه فعلیت یافتن امکانی بالقوه است          آفرینشی

 اسـت، انسـانی کـه توانـایی         انیتأویل معنا بخشیدن به هستی است، تعریف شخصی از زنـدگ          
نظـر دارد و حقـایق تعریـف    ]  به معنـای گذشـته ی زمـانی   [ یخ آفرینش ندارد، همواره به تار  

 فاقد توانایی تاویـل وآفـرینش       زیرا ذاتاً  جوید ،  و همه پذیر را می    ) ابژکتیو(شده، مطلق، عینی    
ــر ســویه  و .اســت ــی، امــا عمــل تاویــل خــود ب ــر  روانــی و فیزیولوژیــک، هــای ذهن یعنــی ب

یـا مـن اسـتعلایی نیسـت کـه بـه        سـوژه این اساس این  بر. های فردی استوار است چگونگی
کنـد و تأویـل     من تجربی و وابسته به شرایط است که تأویل مـی       ،شود بلکه  شناسایی نایل می  

______________________________________________________ 
1. WP , sec 481 , p 267 
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فاعـــل خـــود بنیـــاد ". تنهـــا واقعیـــت موجـــود اســـت تمـــام دنیـــا و حقیقـــت او و اساســـاً
دهـد،   یک توهم است زیرا باور به آن ما را به مفهوم خودآگاهی پیوند مـی              ) سوژه("شناسایی

هایمان حاکم اسـت،   حالیکه ما موضوعات را از درون ناپیدای خویش که بر تمامی کنش   در
 نـا  " بـا مفهـوم    "و همان گونه که پیش از این گفته شـد ایـن مسـئله کـاملا               . نماییم تأویل می 
  . در نزد فروید مطابقت دارد"خودآگاهی

ای را   و هر رای و عقیـده     . ردگی کار می ه  نیچه مفهوم تصعید را جهت انکار فضایل اخلاقی ب        
زیرا فضایل اخلاقی چیزی جـز      . گیرد  به چالش می    نیز های اخلاقی  مبنی بر ارزش ذاتی ارزش    

آن چه خود را در صورت و هیئـت   . استحاله و نیز تصعید غرایز و حالات روانی انسان نیست         
 در  تواند کـاملاً    می ماند، و آن چه پنهان می    . دارد کند چیزی را نیز پنهان می      اخلاق آشکار می  

نیچـه بـر ایـن    . شود باشد، چیزی دگرگون شده و یا والایـش یافتـه     تضاد با آن چه آشکار می     
های نیک برآمده ازاحساس و غرایز سرکوب شده است و در واقع از              ادعاست که تمام ارزش   

 ذاتی  و بدین ترتیب ارزش   . نامد می)  تصعید (" پالایش   "شود و این عمل را     بد، نیک زاده می   
می توان   .اما در نزد فروید تصعید کاربردی منفی ندارد       . گیرد فضایل اخلاقی را به پرسش می     

هـای ارزشـمند انسـانی       زیرا این از توانـایی    . ی خلاق تصعید بی اعتناست       نیچه به جنبه  گفت  
تواند جنبه های ناهنجـار و یـا بیمـار گونـه ی خـویش را ارتقـاء داده و آن را در                است که می  

های بسیاری برخـوردار     این مسئله البته، از پیچیدگی    . [ یری سالم و هنجار رهنمون شود     مس
از دیدگاه نیچه عمل تصعید بر کارکرد ] کند  ای را طلب می است و بررسی مستقل و فزاینده

رسـد بـرعکس، بتـوان بـا آگـاهی از حضـور برخـی                ناخودآگاهی مبتنی است، اما به نظر مـی       
ها را در مسـیری درسـت و مثبـت           ی تصعید آن   و ناهنجار و به واسطه    های بیمارگونه    ویژگی

ی جنسی،  ممکن است طبق نظر نیچه و فروید در پس و پشت هر عشقی غریزه     . هدایت کرد 
های ویژه و ممتاز انسانی است که قـادر اسـت         اما این از توانایی   . نهفته باشد   ... مالکیت، و   

 حیـوانی خـارج سـازد، و        ی صرفاً  ه و آن را از جنبه     حد عشق ارتقاء داد   ی جنسی را در      غریزه
بحث در این زمینـه فرصـتی بـیش         . ی آگاهی  افتد مگر به واسطه    این ارتقاء یافتگی اتفاق نمی    
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مـی کنـد تـا بـه شـناخت ایـن            ی دیگر را طلب      جهت بررسی در آراء روان شناسان و فلاسفه       
خودآگاه وجـود دارد ؟ و در صـورت        های زیرینی به عنوان نا      لایه موضوع رسید که آیا اساساً    

تـوان دانسـت و فهمیـد     مثبت بودن پاسخ آیا می توان آن هارا به سطح آگاهی رساند ؟ آیا مـی    
   که در پشت هر فعل ذهنی و فیزیکی چه چیزی پنهان شـده اسـت ؟ آیـا تغییـر بنیـادی میسـر                       

  ...است ؟ آیا تصعید می تواند آگاهانه صورت گیرد؟ و 
تـوان بـه عنـوان موضـوعی مسـتقل بـه دسـت               ها را می   ر یک از این پرسش    سخن آخر اینکه ه   

  .پژوهش و بررسی سپرد
 

  منابع و ماخذ
 ، سـهراب و فـروزان نیکوکـار ،          بی ابـو تـرا     ، ترجمـه   نیچه و مکتب پست مدرن        رابینسن ، دیو ،    -

  1380انتشارات فروزان ، 
  1383 مبشری ، نشر ماهی ،  ، ترجمه ی محمدتمدن و ملالت های آن فروید ، زیگموند ، -
شـوری ، انتشـارات     آ ، ترجمه ی داریـوش        از فیشته تا نیچه    –تاریخ فلسفه    کاپلستون ، فردریک ،      -

  1375سروش ، چاپ دوم ، 
 ، ترجمه ی دکتر مجید شریف ، انتشارات جامی ، چـاپ دوم ،   اراده ی قدرت   نیچه ، فریدریش ،    -

1378  
 ، ترجمه ی رویا منجم ، نشر مس ، چـاپ دوم             )آنک انسان ( انسان مصلوب    نیچه ، فرید ریش ،       -
 ،1381  
 ، ترجمـه ی داریـوش آشـوری ، انتشـارات آگـاه ، چـاپ                 تبـار شناسـی اخـلاق      نیچه ، فریدریش ،      -

  1382چهارم ، 
 ، ترجمه ی جمال آل احمد و سعید کامران و حامد فولادونـد ،  حکمت شادان  نیچه ، فریدریش ،      -

  1377انتشارات جامی ، 
 ، ترجمـه ی مـراد فرهـاد پـور ، انتشـارات هـرمس ،        معرفت و حقیقـت –فلسفه  نیچه ، فریدریش ،    -

1380  
  1375، ترجمه ی داریوش آشوری ، انتشارات خوارزمی ،فراسوی نیک وبد نیچه ، فریدریش ، -
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 دسق ـ ، ترجمه ی پروین فرامـرزی ، انتشـارات آسـتان    چهار صورت مثالی یونگ ، کارل گوستاو ،       -
  1368رضوی ، 
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